
 

 

 

 

  يآمل يالله جواد تيآن از منظر آ يو شواهد قرآن ينقيبرهان صد يينتب
 *ياحمد ملک

 **پور يمحمد رضا مصطف

 چکیده 

ح منهج را طر نیا، یاست. فارابدر مقام اثبات وجود خدا بدون وساطت مخلوقات  نیقیبرهان صد
مورد  ،بودن آن نیقیکه صد، برهان شد نیاقامه ا یمدع« امکان و وجوب»برهان  ریبا تقر نایو ابن س

 ریقرک تیهر  ییعلامه طباطبا، شانیخودِ ملاصدرا و پس از ا تا  یاعتراض ملاصدرا قرار گرفت و نها
، یدر مباحث برهان یاز طرف یآمل یلله جوادا تیبرهان را ارائه فرمودند. حضرت آ نیاز ا یدیجد

در خود برهان ، مناقشه کرده بود نایبودن برهان ابن س نیقیکه ملا صدرا در صد یبا همان ملاک
در  گرید یورزند و از طرفمی دیتأک ییبر برهان علامه طباطبا تا  یو نهااند ملاصدرا مناقشه نموده

 یفیپژوهش با روش توص نیا اند.برهان پرداخته نیبر ا یشواهد قرآن انیبه ب یریمباحث تفس
آن از  یرآنو شواهد ق نیقیبرهان صد نییسوال قرار گرفته است: تب نیدر صدد پاسخ به ا یلیتحل

نظر از م نیقیصدبرهان  ریچگونه است؟ که در مقام پاسخ پس از تقر یآمل یالله جواد تیمنظر آ
سوره فصلت  ۷۵سوره فرقان و  ۰۷ هیآن با توجه به آ یشواهد قرآن نییبه تب، یآمل یالله جواد تیآ

عا اتیوجه شهادت و دلالت هر کدام از آ حیو توض از  یاتا اولا  نمونه، همت گمارده است، بر مدل
و  ینیبرهان به صورت ع وقرآن  یریناپذ کیاز تفک یاجلوه ا  یثان، قرآن میبودنِ مفاه یعقلان
 سازد. انیرا نما یکتاب آسمان نیا یز علماز اعجا یاو ثالثا  جنبه، یمصداق

 .قرآن ،ییعلامه طباطبا ،ملا صدرا ،یآمل یالله جواد تیآ ،نیقیصد برهانها:  کلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

  (ahmadmaleki11011@gmail.com) قم. یدانشگاه معارف اسلام ینظر یمبان یمدرس یدکترا یدانشجو *

 اسراء.  یقم و مرکز آموزش عال هیحوزه علم یاستاد سطح عال **

 (۱۹/۵۰/۱۰۵۱: رشیپذ تاریخ؛ ۵۱/۱۰۵۱/ ۵۷: یافتدر یختار)
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 مقدمه

یعنی ، رسالت اصلی برهان صدیقین شناخت خدا بدون وساطت مخلوقات است

رهان ی البکون الوسط فیهو الذى لا »شناخت خدا با خدا و به تعبیر صدر المتألهین: 

حتی ، ( وجه اهمیت و جایگاه این برهان۱۵ص، ۱۵۱۵، رازىین شی)صدرالد «ره.یغ

 زیرا فلاسه این برهان را به افراد؛ در وجه تسمیه آن به صدیقین قابل برداشت است

نظر صدیقین با ـ ۱بسیار راستگو نسبت داده و در وجه تسمیه آن فرموده اند: زیرا: 

، ۱ج، ۱۵۱۹، رازىین شیتر احتمال خطا دارد )صدرالدواقع هماهنگ تر است و کم

شناسند نه از طریق می خدا را، این روش صدیقین است که از طریق خداـ ۱؛ (۱۵ص

. این صدیقین هستند که برهانشان صدق ۵؛ ( ۱۱۹ص، ق۱۰۱۱، )طباطبایی خلق او

، ۱۵۷۷، عبدالله ، در تفکر آنان راه ندارد )جوادی آملی، محض است و شائبه کذب

 ( و... .۱۱۵ص

وص او در کتاب فص، اولین کسی که ضابطه برهان صدیقین را مطرح نمود فارابی بود

ه و لك أن تعرض عن، ه امارات الصنعةیفترى ف عالم الخلق لك أن تلحظ»الحکم گفت: 

، ق۱۰۵۷، فارابی) «انه لا بدل من وجود بالذات... و تعلم عالم الوجود المحض و تلحظ

ن سینا اب، ته از خود فارابی برهانی با این ویژگی نقل نشده است. پس از اوالب( ۱۱ص 

ر اثبات را ب «امکان و وجوب»برهان ، با استفاده از تعبیر صدیقین برای چنین برهانی

لکن برهان  (۱۱۵ـ  ۱۱۱ صص، ۱۵۹۱، )ابن سینا، وجود خدای سبحان ارائه نمود

زیرا در آن با واسطه مفهوم امکان ؛ گرفت صدیقین بودنِ آن مورد مناقشه بسیاری قرار

 گردد و این مغایر با رسالت برهان صدیقین است.می بر وجود واجب تعالی اقامه برهان

، ۱۵۷۹، جوادی آملی؛ ۱۹ص، ۱۵۱۵، صدر الدین شیرازی؛ ۹۱ص، م۱۷۰۱، )ابن عربی
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د باشنمی ( فیلسوف دومی که به اقامه برهان صدیقین پرداخته مرحوم صدرا۱۱۱ص

 (۵۵۱ ـ ۵۵۱، ۱۵۹۵، که از جهاتی بر برهان ابن سینا رجحان دارد. )مصباح یزدی

بسیاری دیگر از فلاسفه نیز براهین متعددی را تحت عنوان برهان صدیقین مطرح 

، آشتیانی) نمایدمی تقریر از آن را نقل 91که جناب میرزا محمد آشتیانی اند نموده

تقریر از برهان صدیقین  692اند رآمدهو حتی برخی در صدد ب (۰۹۹ص ، ش۱۵۷۵

ما واقع آن است در بسیاری از موارد یا همچون ابن ( ا9831، را ارائه نمایند )عشاقی

یا خالی از خلط مفهوم ، رسالت برهان صدیقین را به سر انجام رساننداند سینا نتوانسته

  (۱۱۰ص، ۱۵۷۹، )جوادی آملی اند.و مصداق نبوده

جوادی آملی برهان صدیقین به تقریر صدر المتألهین و علامه  در آثار آیت الله 

طباطبایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. لکن ایشان پس از پذیرش وجاهت و 

تقریر  اگر چه»استحکام برهان ملا صدرا با مناقشه کردن در صدیقین بودن آن فرموده اند: 

، ۱۵۱۹، )جوادی آملی «ین نیست.لکن اخصر البراه، صدر المتألهین اسد البراهین است

از برهان را به عنوان علامه طباطبایی تقریر ، آیت الله جوادی آملی در نهایت (۱۵۵ص

 دانند.می پذیرند و این تقریر را اولین مورد تحقلق یافتۀ برهان صدیقینمی صدیقین

تدا اب، این تحقیق در صدد است با توجه به آثار حضرت آیت الله جوادی آملی

هان صدیقین صدرا و مناقشه در صدیقین بودن آن و سپس تقریر علامه طباطبایی بر

را بیان نماید و در نهایت ریشه این برهان را در آیات قرآن بیابد و اثبات نماید که 

این محتوای راقی را با ساده ترین زبان ارائه ، قرآن در آن محیط محدود جزیرة العرب

گذر زمان نیاز داشت تا بشر عادی بتواند عقل خود  اما فهم دقیق آن به، نموده است

 را ترقلی داده و با آن مطلب راقی سنخیت یابد و توفیق درک آن را دارا شود.
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اولا  نمونه ای از عقلانی بودنِ مفاهیم قرآن ـ که  به ثمر نشاندن چنین تحقیقی 

، ۷ج، ۱۵۷۵، بیش از سیصد مرتبه دعوت به تعقل و تفکر نموده است )طباطبایی

ثانیا  جلوه ای از تفکیک ناپذیری قرآن و برهان و ثالثا  جنبه ای از اعجاز ، (۱۷۷ص

 علمی این کتاب آسمانی است.

 پیشینه تحقیق

بل هو ، هیو لا برهان عل»تعابیری نظیر: ریشه برهان صدیقین در منابع نقلی است و 

ر چشمه منابع از س  (۱۷ص، ۱۵۵۹، رازىین شی)صدرالد «ء.یالبرهان علی کلل ش

فَ یْ بككَ کَ رَ  أَ لمَْ ترََ إِلی»آیاتی نظیر: ؛ وحیانی در میان فلاسفه و عرفا جاری گشته است

لَّ  سوره )«دیءٍ شَهیْ کلُك شَ  کفِْ برَِبككَ أَنَّهُ عَلییَ أَوَ لمَْ »( و ۰۷/سوره فرقان)«مَدَّ الظك

ِ.»و روایاتی مانند:  (۷۵ /فصلت َ بالله ابن ؛ ۹۷ص، ۱ج، ق۱۰۵۵، )کلینی «اعرِفُوا الله

؛ ۵۹۱ص، ق۱۰۱۵، مجلسی) .«بذَِاتهِِ  ذَاتهِِ  عَلیَ یا مَنْ دَلَ»؛ (۱۹۱ص: ، ۱۵۷۹، هیبابو

ِ  عَرَفتْكَُ  بكَِ »( ۵۵۷ص، ۹۰ج، ق۱۰۵۵، مجلسی ِ یْ عَلَ  یوَ أَنتَْ دَللَتْنَ  كَ یْ إِلَ  یكَ وَ دَعَوْتنَ

 ... .( و۱۵ص، ۱ج، ق۱۰۱۹، بن طاووس)ا «ت.وَ لوَْلَا أَنتَْ لمَْ أَدْرِ مَا أَنْ 

شدند تا زمان فارابی که سنگ نخست می این آیات و روایات نسل به نسل منتقل

( ۱۱ص، ق۱۰۵۷، )فارابی، را بنا نهاد و پس از آن به قرآن استناد کرداین برهان را 

نظیر  تبه برخی آیا، و مطرح کنندگان برهان صدیقینپس از او نیز بسیاری از حکما 

 (۱۵۱ص ، ۱۵۹۱، )ابن سینا، من جمله: ابن سینا؛ سوره فصلت استشهاد کردند ۷۵آیه 

ص ، ۱ج ، ۱۵۱۹، رازىین شیصدرالد)، ملاصدرا (۹ص، ۱۵۹۱، )حلی، علامه حلی

، )سبحانی، آیت الله سبحانی (۹ص، ق۱۰۱۷، )طباطبایی، علامه طباطبایی (۱۰

اما ؛ و... (۱۱۱ص، ۱۵۷۷، آملی )جوادیآیت الله جوادی آملی  (۱۱۵ص، ق۱۰۵۵
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که در این مقاله علاوه بر تشریح دقیق برهان اند معمولا  وجه این استناد را بیان ننموده

آیاتی را که ایشان در تفسیر برای این برهان ، صدیقین از منظر آیت الله جوادی آملی

 گردد.می همراه با بیان دقیق وجه استناد آن بیاناند مورد استشهاد قرار داده

. تقریر ملا صدرا و علامه طباطبایی از برهان صدیقین و ارزیابی صدیقین بودن 1

 آن ها از منظر آیت الله جوادی آملی

دو تقریر از برهان صدیقین را مورد توجه ، حضرت آیت الله جوادی آملی در آثار خود

مه دیقین علاکه اولی برهان صدیقین ملا صدرا است و دیگری برهان ص، قرار داده اند

بر تقریر  ،طباطبایی. آیت الله جوادی آملی با مناقشه در صدیقین بودن برهان ملا صدرا

( لذا در این 668ـ  662ص، 9813، نمایند. )جوادی آملیمی علامه طباطبایی تأکید

بخش از تحقیق ابتدا تقریر ملا صدرا و سپس وجه صدیقین نبودن آن و در نهایت 

 ی ارائه خواهد شد.تقریر علامه طباطبای

صدر المتألهین تقریر برهان صدیقین را در کتب مخلتف خود متذکر شده است. 

اما در این نوشتار تقریر  (و...؛ ۱۵ص، ۱۵۹۷، همو؛ ۵۵ـ  ۱۹ص، ۱۵۹۰، )صدر الدین

مذکور در کتاب اسفار ـ که هم اصلی ترین مکتوب ایشان و هم کامل ترین تقریر را 

 (۱۱ـ  ۱۵ص، ۱ج، ۱۵۹۱، )همو گیرد.می توجه قرارـ مورد اند ارائه داده

 وجود، آنچه ملأ خارج و واقع را پر کرده است، توضیح آن که طبق أصالت وجود

 ،و هر آنچه واقعیت داشته باشد، لذا واقعیت خارجی عبارت است از وجود؛ باشدمی

 ـنظیر علت و معلول لیت و فع ،منعزل از وجود نیست. از طرف دیگر اختلافات واقعی 

 ـدر خارج وجود دارد و طبق اصالت وجود این اختلافات زمانی توجیه واقعی ، و قوه 

خواهند داشت که منشأ آن ها وجود باشد. لذا منشأ این اختلافات به اوصاف خود 
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هر چند ، مصداقا  و ذاتا  چیزی غیر وجود نیستند، گردد و این اوصافمی وجود بر

وحدت عینی است. لذا با این توضیح چهار رکن خود وجود دارای یکپارچگی و 

.سریان وحدت در ۵؛ .کثرت حقیقی۱؛ .وحدت حقیقی۱تشکیک که عبارت است از:

 نماید.می رخ، .بازگشت کثرت به وحدت۰؛ کثرت

فوقِ هر موجود ، شود که به ترتیبمی بنابراین سلسله ای از موجودات تصویر

این که این سلسله ختم به موجودِ اتمِ  تا، موجود و علتی کامل وجود دارد، ناقصی

باشد می خدای سبحان، مطلق و آنچه کامل تر از او وجود ندارد شود. این وجود مطلق

هر یک ـ مطابق با نظریه امکان ، ترتر و ناقص و ناقصو مراتب ضعیف و ضعیف

تا  یفقری در مناط نیازمندی معلول به علت ـ فانی در مرتبه ما فوقِ خود بوده و نها

 هست و خواهند بود.، همگی فانی و نیازمند به وجود مطلقِ در رأس این سلسله بوده

بنابراین با توجه به نظریه اصالة الوجود و توجیه اختلافات واقعی به ذو مراتب 

توان به فناء همه مراتب ما دون در می، بودن وجود و فناء هر مرتبه در مرتبه ما فوق

به وجود نامحدود و مطلق ، ظر در ذات وجود و حاقل واقعوجود مطلق پی برد و با ن

آیت الله مصباح یزدی نیز در تقریر برهان صدیقین طبق نظریه صدر  و کامل رسید.

یها و ثان، هذا التقریر یبتنی علی اصول: أحدها اصالة الوجود»المتألهین فرموده اند: 

 العلة و عینَ الربط بها. و قد مرل و ثالثها کون المعلول مفتقر الذات الی ، کونه ذا مراتب

( که تبیین ۰۱۵ـ  ۰۱۱ص، ۱۰۵۷، )مصباح یزدی «اثبات کل واحد منها فی محله.

 اجمالی هر کدام از این سه مورد ارائه گردید.

در قالب یکی از أشکال استدلال ، با توجه به توضیحات مذکور اگر این استدلال

در حقیقت قیاس اقترانی شکل اول ، مطرح شود و جلوه بارز شده آن آشکار گردد
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 با این تبیین:؛ خواهد بود

حقیقتی اصیل و مشکلک است و مراتب پایین تر آن نسبت به ، وجود :صغرا

 مراتب بالاترش دارای حقیقتی ربطی است.

: هر چه حقیقتی اصیل و مشکک داشته باشد و مراتب پایین تر آن نسبت کبرا

 ت.مشتمل بر واجب بالذات اس، ی باشدبه مراتب بالاترش دارای حقیقتی ربط

 مشتمل بر واجب بالذات است.، : وجودنتیجه

و حد اوسط « مشتمل بر واجب بالذات» حد اکبر ، «وجود»در این برهان حد اصغر 

باشد. حد اوسط که اساس برهان و قوام آن است می ...«حقیقتی اصیل و مشکلک »

و ج.عین ربط بودنِ معلول و ؛ وجود ب.تشکیک؛ أصالة الوجودمبتنی بر سه اصل: أ.

که این مقدمه را آیت الله جوادی ؛ باشدمی، نسبت به مرتبه بالاتر، مرتبه پایین ترِ وجود

فرمایند سبب خروج از ضابطه و ملاک برهان می اما، دانندمی املی هر چند صحیح

 فرمایند:می گردد. ایشانمی صدیقین

ک از این براهین از فقر و نیاز مراتب دانی علی رغم همه این تلاش ها در هر ی»
شود یم حقیقت مشککه هستی و از هستی فقیرانه وجودات امکانی بهره گرفته

 «مانع ادراک مستقیم و بی واسطه واجب تعالی است.، و این استعانت و کمک
 (668ص، 9813، )جوادی آملی

 اولین، ملا صدرابعد از مناقشه در صدیقین بودن برهان ، آیت الله جوادی آملی

، 9813، دانند. )جوادی آملیمی برهان صدیقین تحقق یافته را برهان علامه طباطبایی

( برای شناخت دقیق تر از برهان صدیقین به تقریر علامه طباطبایی باید به 662ص

و  حد أوسط، حدود ثلاثه برهان صدیقین ـ یعنی حد أصغراین نکته توجه نمود که 

. در باشندمی واقعیت هستند و تنها مفهوما  بایکدیگر مغایرهمه یک   حد أکبر ـ
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 حقیقت رسالتی نیز که برهان صدیقین عهده دارِ آن است در غیر این صورت محقق

رسید که آن موجود علی رغم « معرفة الشیء بالشیء»توان به می زیرا زمانی، شودنمی

گر ی از آن ها بر برخی دیکه برخ؛ دارای مفاهیم و تعابیر متفاوت باشد، وحدت عینی

تعالی[ ]ره یالبرهان غ یکون الوسط فیلا »تا بتوان برهانی با ویژگی ؛ دلالت نمایند

را ارائه کرد و از تغایر این  (۱۵ص، ۱ج، ۱۵۱۹، )صدر الدین شیرازی «قةیبالحق

حدود ثلاثه برهان را تشکیل داد و فرد را به ارتباط میان حد اصغر و حد اکبر ، مفاهیم

م به مصداقا  خت، سانید و نهایتا  او را متنبه ساخت که تمامی این مفاهیمِ لازم و ملزومر

کون ی»به عبارت دیگر تنها فرضِ تحققِ برهانی با ویژگیِ  شوند.می یک موجود عینی

، (۱۵ ص، ۱ج، ۱۵۱۹، )صدر الدین شیرازی« ن المقصودیق إلی المقصود هو عیالطر

از  نظیر سیر، زیرا سائر اشکال برهان؛ ن برهان استعینیت مصداقی حدود ثلاثه آ

بلکه از ، باشدنمی سیر از یک موجود به خودش، معلول به علت یا از علت به معلول

 به همین جهت علامه طباطبایی ذیل برهان صدیقین در اسفار؛ غیر به آن است

بعض آخر من ه من بعض اللوازم ... إلی یسلك ف یو هو مع ذلك برهان إن»فرماید: می

 (۱۵ص، ۱ج، ۱۵۱۹، )صدر الدین شیرازی« اللوازم.

علامه طباطبایی در کتب مختلفی تقریر ابداعی خود را از برهان صدیقین را بیان 

و... .( در این ؛  ۱۱۹- ۱۱۵ص، ۱۵۵۹، همو؛ ۷ص، ق۱۰۱۷، )طباطبایی، اندنموده

ین امل برای تبیپژوهش تقریر علامه طباطبایی در حاشیه اسفار که از جامعیت ک

، )صدر الدین شیرازی گردد.می مقصود علامه طباطبایی برخوردار است استفاده

 (۱۰ص، ۱ج، ۱۵۱۹

همان اصل ضروری و بدیهی در نزد هر انسانی است که ، توضیح آن که واقعیت
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باشد. اصل واقعیت به اندازه می پذیرش آن به معنای بطلان سفسطه و شروع فلسفه

آید می لازم، و روشنی است که هر کس بخواهد آن را رد نماید ای در کمال وضوح

آن را قبول کند. سوفیست یا شکاک نیز در اصل واقعیت یا واقعیت هر چیزی شک 

داند و از واقعی بودن برای شک خود یک واقعیتی قائل است که آن را ثابت می، کند

 ت. نماید. لذا واقعیت ذاتا  بطلان ناپذیر اسمی شک خود دفاع

ر یعنی ذاتا  بطلان ناپذی؛ از طرف دیگر واجب الوجود بالذات نیز دقیقا  همین است

است. بنابراین هر انسانی بالبداهه وجود واجب تعالی را در صمیم ذات خود قبول 

دارد و اگر در صدد انکار آن برآید در حقیقت در صدد اثبات آن برآمده است. با توجه 

برهان صدیقین به تقریر علامه طباطبایی را در قالب  شکل منطقی، به توضیح مذکور

 توان بیان نمود:می قیاسی اقترانی شکل اول به این نحو

 واقعیت ذاتا  عدم ناپذیر است.: صغرا

 هر چه ذاتا  عدم ناپذیر باشد واجب الوجود است.: کبرا

 واقعیت واجب الوجود است.: نتیجه

باشد و نیازی می بدیهی الإنتاجچون شکل اول است ، این قیاس از جهت هیئت

باشند. زیرا صغرا می به اثبات ندارد. از جهت ماده هر کدام از دو مقدمه آن از بدیهیات

اولین مسأله فلسفی در مقابل سفسطه که نه تنها ، که عدم ناپذیری ذاتی واقعیت است

ر طرفین، کبرای نیز؛ أولیات بلکه از وجدانیات استاز  صدیق تمورد ، با صرف تصول

 زیرا واجب الوجود یعنی همان ذات عدم ناپذیر.، گیردمی قرار

به معنای نفی واقعیت ، داندمی این که علامه طباطبایی واقعیت را عدم ناپذیر

داند لکن نه واقعیِ می بلکه آن ها را واقعی، باشدنمی داشتنِ ممکنات که عدم پذیرند
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از منظر ایشان ما یک موجود مستقل و بالذات بلکه واقعیِ بالغیر. به عبارت دیگر 

واقعیت بالذات داریم که به هیچ وجه عدم در آن راه ندارد و عدم ناپذیر است که این 

در مقابل موجودات غیر مستقل و بالغیر نیز موجودند که ، همان واجب تعالی است

 وجود و واقعیتشان از ناحیه حق تعالی افاضه گردیده و عین ربط به مبدأ خود

در  ،باشند. علامه طباطبایی پس از بیان برهان صدیقین در کتاب رسائل توحیدیمی

 تبیین مطلب مذکور فرموده اند:

لکه ء کخلق الحق سبحانه و میة الثابتة بحسب ذات الشیقیفإن النسبة الحق»... 
ث انها وجودات رابطة فلا یمقام الذات و ح یجب أن تتحقق فیء یلذات الش

ه متحقق هناك بالضرورة فبالضرورة إحدى یها فالمنسوب إلیرفتتحقق إلال مع ط
 (۹ص، ۱۰۱۷، ییطباطبا) «ن قائمة بالأخرى.یالذات

بنابراین واقعیت عدم ناپذیر که محل برهان صدیقین به تقریر علامه طباطبایی 

و سائر واقعیات و موجودات امکانی واقعیات بالغیر ، است همان واقعیت بالذات است

 باشند.ز آن واقعیات بالذات میو پرتویی ا

یم تقسیم واقعیت به بالذات و بالغیر با تقس، در پایان این فصل لازم به ذکر است

باشند. یم بلکه عین یکدیگر، نه تنها بایکدیگر مغایرت ندارند، وجود به این دو قسم

 دزیرا اگر این واقعیت بالذات و بالغیر چیزی غیر از وجود بالذات و بالغیر باشن

زیرا موجود یا بالذات )واجب( است یا بالغیر ، لازمه آن معدومیت آن ها است

معدوم است. ، )ممکن( و هر چه خارج از مرز وجود واقسام آن وجود باشد

این ثبوت چون اند فرموده، همچنانی که علامه طباطبایی در رد ثابتات ازلیه معتزله

تواند منشأ اثر باشد. نمی هیچ وجههیچ و پوچ است و به ، غیر از وجود دانسته شده

 (۱۱، ق۱۰۵۵، )طباطبایی
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وجودشان عین فقر و ، در این میان ممکنات و موجودات غیر واجب الوجود

باشد و این همان امکان فقری است که پس می حاصل شده از عنایت واجب تعالی

ء خارج زیرا طبق اصالت وجود آنچه در وعاآید. می از عدول از امکان ذاتی به دست

الوجودات حقائق »باشد تماما  وجود است و وجود. به تعبیر ملا صدرا می از ذهن

لة و الماه لدین )صدر ا«ما شملت رائحة الوجود ابدا .، ان الثابتةیالأع یه یات التیمتحصل

 طبق این مبنا آنچه در حقیقت متحقق است فقط وجود (۱۵۹ص، ۱۵۵۹، شیرازی

هر چند برخی از ، تواند ملاک فقر و احتیاج باشدنمی باشد و چیزی غیر از وجودمی

ملاک احتیاج معلول به علت امکان ماهوی است ... ]أما[ براساس اند حکما گفته»

، )مصباح یزدی« اصالةالوجود باید فقر وجودی را به جای امکان ماهوی قرار داد.

را کشف  ن که اصالت وجودیصدر المتأله»به عبارت روشن تر  (۰۰۵ص، ۱ج، ۱۵۹۵

ت یت و مجعولیت و جاعلیت و معلولیت معتقد شد که علیکرد و در مسأله جعل و علل 

به امکانی در باب وجودات پی برد که معنی آن تعللقی بودن ، از شئون وجود است

ر بودن ن فقین ارتباط بودن و عین اضافه بودن و عین تعللق بودن و عیعنی عیوجود 

 و آن را امکان فقرى اصطلاح، ا متساوى النسبه بودنینه لا اقتضاء بودن ، وجود است

 (۱۱۵ص، ۱۵ج، ۱۵۵۱، )مطهری« کرد.

ماهیت که به حسب ذات حالت استوای نسبت به  از طرف دیگر طبق این مبنا

هیچ گاه ممکن نیست مورد افاضه وجود قرار بگیرد و در آن ، وجود و عدم دارد

وجودی نزدیک تر است به اثبات  انقلاب در ذات حادث شود. لذا بحث از امکان

 واجب الوجود تا امکان ذاتی.

 اما مقید و غیر مطلق، ضروری الوجود است، وجود ممکن بر خلاف امکان ماهوی
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شود و إلا خیر. می زیرا مشروط به شرائطی است که اگر محقق باشند محقق؛ باشدمی

شروط به شرائطی زیرا محدود و م، لذا این وجود یک وجود محتاج و نیازمند است

 شود. می موجود، است که اگر آن ها موجود باشند

از قبیل عوارض لازم خارج ، باشدمی این احتیاج و نیازمندی که لا ینفک از وجود

 فقر ذاتی در صورتی متصور»و این  است و فقر ذاتی بلکه عین ذات، از ذات نیست

ر ذات آن ق به غیر باشد و دحیثیت ارتباط و تعلل ، شود که حیثیت ذات شیء بعینهامی

إلا  و (۵۱۰ص، ۱۵۹۱، )زنوزی «جهتی سوای جهت تعلق و ارتباط محقق نباشد.

آید آنچه نیازمند است نیازمند نباشد و مستغنی می یعنی لازم، آیدمی تناقض لازم

زیرا هر چه در ظرف خارج و واقعیت محقق شود از دو حال خارج ؛ محسوب شود

دی نیازمن، است یا محتاج و رابط. حال اگر این وجود مقید نیست یا غنی و مستقل

عین ذاتش نباشد لاجرم نقیض نیازمندی یعنی استغناء عین ذاتش خواهد بود و این 

 تناقض است.

 امکان فقری دقیقا  همان احتیاج و فقری است که عین ذات وجود رابط و فانی

. این امکان در متن و تو همان واقعیت خارجی و نفس احتیاج و فقر اس باشدمی

کند بر وجود غنی و مستقل. اساسا  دلالت می، واقعیت خود که عین فقر و فناء است

وجود رابط و فانی بدون وجود مستقل معنا ندارد و اگر آن نباشد هیچ تحقیقی برای 

ة و اضواء للنلور یو ل»این نیز نخواهد بود. به تعبیر ملا صدرا  ست الوجودات الا اشعل

 (۱۵۹ص، ۱۵۵۹، )صدر الدین شیرازی «"جلل مجده" یو الوجود الأحد یقیالحق

لازم به ذکر است اگر به وجه منطقی برهان صدیقین توجه در پایان این بخش 

أصغر و أوسط همه یک واقعیت هستند و تنها ، حدود ثلاثه آن یعنی حد أکبر، شود
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که برهان صدیقین عهده دار . در حقیقت رسالتی نیز باشندمی مفهوما  بایکدیگر مغایر

معرفة الشیء »توان به می زیرا زمانی؛ شودنمی در غیر این صورت محقق، آن است

دارای مفاهیم و تعابیر متفاوت ، علی رغم وحدت عینی، رسید که آن موجود« بالشیء

لا »باشد که برخی از آن ها بر برخی دیگر دلالت نمایند تا بتوان برهانی با ویژگی 

 (۱/۱۷: ۱۵۹۱، )صدر الدین شیرازی «قة.یره ]تعالی[ بالحقیالبرهان غ یوسط فکون الی

حدود ثلاثه برهان را تشکیل داد و فرد را به ارتباط ، را ارائه کرد و از تغایر این مفاهیم

میان حد اصغر و حد اکبر رسانید و نهایتا  او را متنبه ساخت که تمامی این مفاهیمِ 

 شوند.می ختم به یک موجود عینیمصداقا  ، لازم و ملزوم

 سوره فرقان بر برهان صدیقین از منظر آیت الله جوادی آملی 54. دلالت آیه 2

لَّ  مَدَّ  فَ یْ کَ  رَبككَ أَلمَْ ترََ إِلیَ » مْسَ  جَعَلنْاَ ثمَُّ  سَاکنِ ا لجََعَلهَُ  شَاءَ  وَلوَْ  الظك   هِ یْ عَلَ  الشَّ
ِ  ( ۰۷فرقان/)« لا  یدَل

فرماید می دانند. زیرا آیهمی ملی این آیه را شاهدی بر برهان صدیقینآیت الله جوادی آ

خورشید دلیل بر سایه است. یعنی از طریق علم به علت باید به معلول علم پیدا کرد 

و سایه از ، باشد. توضیح آن که اگر شاخصی نصب شودمی و این همان برهان لمل 

النهار زائل گشته است و این  گردد که شمس از نصفمی غرب به شرق برود معلوم

خواهد بگوید شما شمس را ببین و طبق آن به می اما آیه، سیر از معلول به علت است

 اند:لذا آیت الله جوادی در تفسیر آیه فرموده؛ وجود سایه و سمت و جهت آن پی ببر

شمس را بشناس ـ که آفتاب آمد دلیل آفتاب ـ آن گاه از وجود شمس سایه را »
چنانکه خدا دلیل بر ، نه عکس آن؛ بنابراین آفتاب دلیل سایه است بشناس.

 (۱۱ص، ۱۰۵۵، )جوادی آملی« نه ممکنات دلیل بر خدا.، ممکنات است

برهان صدیقین نیز دقیقا  در صدد همین ضابطه و قاعده در باب توحید و خدا 

ر د برهان صدیقین، شناسی است. همان گونه که در بخش نخست تحقیق گفته آمد
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باشد. این آیه نیز به مقتضای می بدون وساطت مخلوقات، مقام اثبات وجود خدا

خواهد بگوید  : می ( و۷۵ص، ناظر به توحید و خداشناسی است. )همان، سیاق

همان گونه که آفتاب دلیل سایه است و اهل نظر و دقت از علت پی به معلول و از »

خدا نیز دلیل بر ممکنات است و ، دنه از سایه به خورشی، برندمی شمس به ظل پی

از این روی خدای سبحان در آغاز به ، رسندمی اهل معرفت از وجود ناظم به نظم

 (۷۱ص، )همان« رَبككَ.أَلمَْ ترََ إِلیَ دیدن ناظم دعوت کرده است: 

فرماید می اما آیت الله جوادی، در آیه دعوت به رؤیت خدای سبحان شده است

قوی ترین نوع رؤیت است. زیرا رویت به سه مرحله دارد: رؤیت مورد نظر آیه 

سوره فصلت بیان شده است که رؤیت از  ۷۵همانند آنچه در ابتدای آیه ؛ .ضعیف۱

نظیر آنچه در ادامه آیه ؛ . قوی۱« الْْفاقِ  یاتنِا فِ یهِمْ آیسَنرُ»باشد: می طریق آیات آفاقی

که این « أَنفُْسِهِمْ  یوَ ف »باشد: می مذکور آمده است که رؤیت از طریق آیات أنفسی

باشند بر می نوع از قبلی قوی تر است زیرا آیات آفاقی خارج از نفس رؤیت کننده

نظیر آیه محل ؛ . أقوا۵باشند و نه بیرون از آن می خلاف آیات انفسی که در خود نفس

ب حیدی متناسخواند. بنابراین باید دانست آیات تومی بحث که مستقیما  به ذی آیه فرا

باشند. به عنوان می با سطوح مختلف اهل نظر و تفکر متنوع و دارای سطوح مختلف

ه مومنان به محسوسات است نظیر آیات  سوره  ۱۵ ـ ۱۵مثال گاهی صحبت بر سر توجل

مَاءِ وَإِلیَ *  خُلقِتَ فَ یکَ  ی الِإبلِِ نظُرُونَ إِلَ یَ أَفلََا »غاشیه:   لجِباَلِ ٱ وَإِلیَرُفعَِت*  فَ یکَ  ٱلسَّ

أمر ورای این است و بحث بر سر  گاهی« سُطحَِت فَ یکَ  ٱلأرَضِ وَإِلیَ نصُِبتَ*  فَ یکَ 

مَلکَوُتِ  ینظُْرُوا فِ یَ أَوَلمَْ »سوره أعراف  ۱۹۷نظیر آیه ، ملکوت آسمان ها و زمین است

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ   باشد و گاهی نیز نظیرمی که خارج از طور محسوس و معقول «السَّ
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مستقیما  به ذات خدا اشاره دارد و رؤیت مستقیم خدای سبحان را ، آیه محل بحث

 (۷۷ـ  ۷۵ص، )همان« رَبككَ أَلمَْ ترََ إِلیَ »دهد: می مورد توجه قرار

 سوره فصلت بر برهان صدیقین از منظر آیت الله جوادی آملی 43. دلالت آیه 3

فِ برَِبككَ أَنَّهُ کْ یَ نَ لهَُمْ أَنَّهُ الحَْقُّ أَ وَ لمَْ یَّ تبََ یَ سِهِمْ حَتَّی أَنفُْ  یالْْفاقِ وَ ف یاتنِا فِ یهِمْ آیسَنرُ»

 (۷۵ /فصلت) «د.یءٍ شَهیْ کلُك شَ  عَلی

پیش از بیان وجه استشهاد آیه مذکور و دلالت آن بر برهان صدیقین از منظر 

 لازم است مقدماتی پیرامون آن بیان گردد:، الله جوادی آملیآیت

 کندیو دلالت بر استمرار م شودیآغاز م...«  هِمْ یسَنرُ»  ریبا تعب هیفراز اول آ (۱

ولو انسان صد هزار سال عمر  دهدیخود را به انسان نشان م اتیسبحان آ یخدا یعنی

ک: .د. )رهستن ریناپذ انیو نشانه ها پا اتیبرود اما آ یاله اتیکند و به دنبال شناخت آ

 ( ۵۵۵، ص۱۵ج ،۱۵۵۱ ،یرازیمکارم ش

 ییاعلامه طباطب«. لهَُمْ أَنَّهُ الحَْقُّ  نَ یَّ تبََ یَ حَتَّی »آمده است:  فهیشر هیآ نیدر ادامه ا (۱

 را خود« أَنَّهُ الحَْقُّ » هاء در  ریبرمرجع ضم زان،یالم فیشر ریرغم آن که در تفس یعل

 رجعم هیسالة الولا( اما در کتاب ر۰۵۰، ص: ۱۵، ج۱۵۷۵ ،ییقرآن دانسته اند، )طباطبا

، ۱۵۷۵ ،یآمل ی؛ جواد۱۱ق، ص۱۵۱۵ ،یی)طباطبا دانندیسبحان م یآن را خدا

 دانندیم یرا محصور در الله تبارک و تعال« حقل »که  اتیآ گریبا د نی( و ا۰۱۷ص

از فلاسفه و عرفا فراز نخست از  یاری( هماهنگ است؛ مضافا  بس۱۷؛ نور/۱۱)حج/

اند. دانسته یو أنفس یآفاق اتیآ قیات وجود خدا از طراثب نیرا ناظر به براه هیآ

؛ ۱۱۱، ص۱تا، ج ی؛ ابن عربی، ب۱۵۱، ص۱۵۹۱ نا،ی؛ ابن س۱۱ق، ص۱۰۵۷ ،ی)فاراب

عبارت  هیفراز از آ نیمبنا ترجمه ا نی( طبق ا۱۰، ص ۱، ج ۱۵۱۹ رازى،یش نیصدرالد
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در آفاق و در خودمان را  ینشانه ها میدهیبه آن ها نشان م یبه زود»است از: 

 «که خدا حق است. شانیا یتا روشن گردد برا ودشانخ

 نیقرآن باشد، نظارت ا تیحقان انیناظر به ب هیبر فرض هم فراز نخست آ لکن

 یانیأما فراز پا شود،یسبحان ثابت نم یوجود خدا یو انفس یبر ادله آفاق هیفراز از آ

است و  دیناظر به توح زان،یمال فیشر ریدر تفس ییطبق نظر علامه طباطبا یحت هیآ

 دیفراز است. هر چند اگر آن را ناظر به توح نیا نیقیبر برهان صد هیمحل استدلال به آ

 اتیو هم با سائر آ شودیبا هم هماهنگ م هیآ لیهم صدر و ذ میبدان یو حق تعال

 .دانندیم یمتعال یرا محصور در خدا« حق»قرآن که 

ت. اس نیقیبرهان صد قیمحل تطب...« برَِبككَ  کفِْ یَ  أَ وَ لمَْ » هیآ یانیفراز پا (۵

آن است.  یبدل برا...« أَنَّهُ عَلی » و  باشدیم «کفِْ یَ » یمحلا  مرفوع و فاعل برا« رَبككَ » ِ

 ییعلامه طباطبا رینظ نیاز مفسر یاریبس گری( از طرف د۵۵، ص: ۷ج۱۵۵۱ ،ی)طبرس

، ۱۵؛ همان، ج۹۷، ص۱، ج۱۵۷۵؛ همو، ۹ق، ص۱۰۱۷ ن،یمحمد حس ،یی)طباطبا

ـ ۱۹۷، ص۱۵۷۷ ،یآمل ی)جواد یالله جواد تی( و آ۱۱، ص ۱۵۱۵؛ همو، ۰۰ص 

« هودمش» یمفعول، به معنا یبه معنا لیاز باب فع فهیشر هیدر آ «دیشَه( » ۱۱۱و  ۱۷۵

 یکاف ایآ»است:  نیقسمت چن نیا یمقتول. لذا معنا یبه معنا لیدانسته اند، همانند قت

 یعنی« مشهود است. ،یو موجود ءیوجود پروردگارت که فوق هر ش یبرا ستین

 رایز کند،یسبحان را مشاهده م یاز آن خدا شیپ دیرا لحاظ نما یانسان هر موجود

 .باشدیمشهود م یاو فوق هر موجود

توان آیه شریفه را صدرا  و ذیلا  پیرامون توحید دانست و می طبق سه مقدمه سابق

ت آیه منطبق تر است تا تفاسیر دیگر. با توجه به این نکات لازم اس این تفسیر بر سیاق
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عا که استشهاد و دلالت آیه شریفه بر برهان صدیقین بود بیان گردد. آیه  به اصل مدل

؛ «حق تعالی قبل از هر موجود امکانی مشهود است»شریفه در صدد است بفرماید 

( دیءٍ شَهیْ کلُك شَ  کفِْ برَِبككَ أَنَّهُ عَلییَ أَ وَ لمَْ )در کنار سایر تعابیر آیه « ءٍ یْ کلُك شَ »تعبیر 

( به خوبی بیانگر این است که هر کسی بخواهد این واقعیات بالغیر و به ۷۵/فصلت)

باید آن ، را همان گونه که در واقع هست لحاظ نماید« ءٍ یْ کلُك شَ »تعبیر آیه شریفه 

واقعیت  منسوب به، وجود و واقعیت بالغیر زیرا، وجود مستقل و بالذات را تصویر کند

تا واقعیت بالذات و عدم ناپذیر تصویر ، بالذات و فانی در آن است و در چنین فرضی

واقعیت بالغیر هیچ جایگاهی نخواهد داشت. همچنانی که علامه طباطبایی پس ، نشود

  در توضیح مطلب فرموده اند:، از استناد به آیه شریفه برای برهان صدیقین

ء کخلق یة الثابتة بحسب ذات الشیقیثم قرره علی ذلك البرهان فإن النسبة الحق»

ها ث انیمقام الذات و ح یجب أن تتحقق فیء یالحق سبحانه و ملکه لذات الش

ورة ه متحقق هناك بالضریها فالمنسوب إلیوجودات رابطة فلا تتحقق إلال مع طرف

 (۹ص، ۱۰۱۷، ییطباطبا) «ن قائمة.یفبالضرورة إحدى الذات

یابد دو مصداق از واقعیت می به عبارت روشن تر آنچه انسان در مقابل سوفیست

 ؛حیوانات و... که عدم پذیر هستند، نباتات، هایی نظیر جماداتیکی واقعیت؛ است

باشد و اگر کسی نیز بخواهد آن نمی دیگری اصل واقعیت که به هیچ وجه عدم پذیر

ا اثبات نموده است. مقصود علامه طباطبایی از صغرای را رد نماید در حقیقت آن ر

این برهان )عدم ناپذیر بودن واقعیت( اصل واقعیت است و إلا در زوال و عدم پذیری 

واقعیات امکانی شکی وجود ندارد. بنابراین همان گونه که در فصل اول این مقاله 

ه همان یر که بازگشت بواقعیات دو دسته اند: واقعیت بالذات و واقعیت بالغ، بیان شد
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وجود بالذات و وجود بالغیر دارند. لذا موجودی که اصل هستی آن عین ربط و 

باشد و هیچ گونه وجود مستقل می وابستگی است ثبوتا  فانی و مستهلک در علت خود

 ،و منحازی برای خود ندارد. در عالم اثبات نیز اگر علم شخص مطابق با واقع باشد

شود: همان گونه که می گردد و با لحاظ این فقر گفتهمی حاظحیثیت فقر وجودی ل

ر اثب، ثبوتا  تحقلق فقیر محض بدون تکیه بر غنیل محض امکان پذیر نبود اتا  نیز تصول

ر غنی محض امکان پذیر نخواهد بود  زیرا تصور یک طرفِ ، فقیر محض بدون تصول

تلازم میان علت و  باشد. البته واضح است کهمی بدون طرف دیگر محال، تضایف

ه احاط، زیرا علت، معلول عینا  همانند تلازم میان مواردی نظیر بالا و پایین نیست

اما در بالا و پایین هر ، وجودی بر معلول دارد و معلول فقر وجودی نسبت به علت

 چند تلازم وجود دارد اما این ربط فقیر به غنیل وجود ندارد.

فانی  ،واقعیات غیر مستقلذکر است از آنجا که  با توجه به این توضیحات لازم به

هیچ وجودی از خود ندارند جز به وجود ، باشند و فانیمی در واقیت مستقل و بالذات

حقیقت وجود یک مصداق بیشتر ندارد و آن خدای سبحان است. به عبارت ، باقی

لوجود اقت یحق»واقعیات بالغیر و فانی همه آینه هستند تا انسان بفهمد که ، دیگر

. همچنانی که (۱۰۱ص، ۱۰۱۵، محمد حسین، )طباطبایی «همان ذات أقدس اوست.

ر راه پیدا ، نور ظاهر بنفسه و مظهر لغیره است در نتیجه نور به داخل ذات أشیاء منوَّ

یابد و الا وجود افاضه شده از واجب بالذات نیز در ذات ممکنات راه نمی، کندنمی

خدای ، واقعیت و وجود حقیقی و نور ازلی و ابدیشود. لذا می انقلاب در ذات

 وجودات فانی و هالک هستند. به تعبیر صدر المتألهین: ، سبحان است و ماهیات

 و البطلان یالسرمد الهلاك الله تعالی بفضله و رحمته الاطلاع علی یوفقن»... 
ر یبرهان النبال یرب یة فکذلك هدانیان الجوازیة و الأعیات الإمکانیللماه یالأزل
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قة یحق یم من کون الموجود و الوجود منحصرا فیإلی صراط مستق یالعرش
ن و یالع یله ف یو لا ثان -ةیقیة الحقیالموجود یك له فیة لا شریواحدة شخص

؛ (۱۷۱ص، ۱ج، ۱۵۱۹، رازىین شی)صدرالد.« اریره دیدار الوجود غ یس فیل
علی  سیبدا و استفادتها للوجود لتها أزلا و أیة علی عدمیحقائق الممکنات باق»...

 (۱۷ص، بی تا، )همو« لها. صفة یقیر الوجود الحقیصیوجه 

توان گفت می طبق این بیان از برهان صدیقین و وجه برداشت آن از آیه شریف

هر انسانی خدا را یافته و با دیدن هر واقعیتی ، برهان صدیقین در صدد است بگوید

بلهی نیاز دارد تا بفهمد این واقعیتی را که فوق هر موجودی تنها تن، یابدمی ابتدا خدا را

 یإِنَّن»فرماید: می لذا خدای سبحان در قرآن، ادراک نموده است خدای سبحان است

 ُ شود و سپس لفظ بیان می« أنا»و « یاء»( و دو مرتبه با ضمیر متکلم ۱۰طه/) «أَناَ الله

شناسی همان می یابی ومی نفس خودتیعنی ای موسی من را که در ، آیدمی «الله »

زیرا هر انسان اول مفهوم ؛ «انل الله هو أنا»هستم. خدای سبحان نفرموده است که « الله »

شناسد و فقط تنبلهی نیاز دارد تا منتقل شود که آن می یابد و او راخدای سبحان را می

ص ، ۵ج ، ۱۵۷۵، باشد. )جوادی آملیمی «الله ـ جلل جلاله ـ»موجود شناخته شده 

 (۱۹۰ص، ۱۵۷۷، همو؛ ۵۹۱

همچنانی که این نکته لطیف نیز در سوره یوسف مورد توجه قرار گرفته است و از 

 إِنَّكَ أَ » این گونه نقل شده:، هنگام مشاهده او به عنوان بزرگ مصر، زبان برادران یوسف

ا مورد خطاب قرار و در آن ابتدا دو مرتبه موکلدا  یوسف ر (۷۵)یوسف/« وسُفیُ  لَأنَتْ

د یعنی ابتدا او را با خصوصیاتی که داشت شناختن« لَأنَتْ»و « إِنَّكَ »داده است با دو تعبیر 

و سپس به سوال شد که نکند این شخص همان یوسف باشد. لذا در کتاب تحف العقول 

 ـپیرامون این آیه شریفه این حدیث شریف نقل شده است:   ـعلیه السلام  از امام صادق 

  (۵۱۹ص، ۱۰۵۰، ابن شعبه حرانی«. )رهیعرفوه بغیفعرفوه به و لم »



 

 

 

11 

ـ پ
ل 

 او
ره

ما
 ش

 ـ
هم

زد
 پان

ال
س

 یاپی
14 

ن 
ستا

 تاب
 و

هار
ـ ب

41
41

 

 نتیجه گیری

عنی ی، خدا بدون وساطت مخلوقات است اثبات وجودرسالت اصلی برهان صدیقین 

. اولین فیلسوفی که ضابطه برهان صدیقین را مطرح نمود فارابی شناخت خدا با خدا

ن سینا با اب، ی نقل نشده است. پس از اوالبته از خود فارابی برهانی با این ویژگبود. 

را بر اثبات وجود خدای سبحان  «امکان و وجوب»برهان ، صدیقین عنواناستفاده از 

؛ فتقرار گر نظیر ملا صدرا لکن صدیقین بودنِ آن مورد مناقشه بسیاری، ارائه نمود

 وه بود گردیدزیرا در آن با واسطه مفهوم امکان بر وجود واجب تعالی اقامه برهان 

علامه  ،نهایتا  خودِ ملا صدرا و پس از ایشان این مغایر با رسالت برهان صدیقین است.

بسیاری دیگر از  طباطبایی هر یک تقریر جدیدی از این برهان را ارائه فرمودند.

که جناب اند فلاسفه نیز براهین متعددی را تحت عنوان برهان صدیقین مطرح نموده

 آیت الله جوادی در این زمینه ماا، نمایدمی تقریر از آن را نقل 91میرزا محمد آشتیانی 

اند هیا همچون ابن سینا نتوانست این براهینآن است در بسیاری از  حقیقت فرمایندمی

هر چند اصل برهان آن ها صحیح ، رسالت برهان صدیقین را به سر انجام رسانند

، و علاوه بر صدیقین نبودناند نبودهخالی از خلط مفهوم و مصداق أدله آن ها یا ، است

 باشند.می مغالطی نیز

در آثار آیت الله جوادی آملی برهان صدیقین تقریر صدر المتألهین و علامه 

، رهانیلکن ایشان از طرفی در مباحث ب طباطبایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در  ،مناقشه کرده بود با همان ملاکی که ملا صدرا در صدیقین بودن برهان ابن سینا

 و نهایتا  بر برهان علامه طباطبایی تأکیداند خود برهان ملا صدرا مناقشه نموده

ورزند و از طرفی دیگر در مباحث تفسیری به بیان شواهد قرآنی بر این برهان می
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ان ابتدا بره، این تحقیق با توجه به آثار حضرت آیت الله جوادی آملی اند.پرداخته

وجود و  تشکیک، ه تقریر ملا صدرا ـ که مبتنی بر سه اصل: اصالت وجودصدیقینِ ب

 فنای مرتبه مادون در مرتبه ما فوق بود ـ را با این نظم منطقی تقریر نمود: 

حقیقتی اصیل و مشکلک است و مراتب پایین تر آن نسبت به ، وجود :صغرا

 مراتب بالاترش دارای حقیقتی ربطی است.

اصیل و مشکک داشته باشد و مراتب پایین تر آن نسبت : هر چه حقیقتی کبرا

 ت.مشتمل بر واجب بالذات اس، به مراتب بالاترش دارای حقیقتی ربطی باشد

 مشتمل بر واجب بالذات است.، : وجودنتیجه

لامه تقریر ع، و پژوهش پیش روی پس از مناقشه در صدیقین بودن برهان مذکور

 شکل اول ارائه کرد:طباطبایی را در قالب قیاس اقترانی 

 واقعیت ذاتا  عدم ناپذیر است.: صغرا

 هر چه ذاتا  عدم ناپذیر باشد واجب الوجود است.: کبرا

 واقعیت واجب الوجود است.: نتیجه

 ۰۷ریشه این برهان را در آیات قرآن با توجه به دو آیه ، و در نهایت این تحقیق 

لَّ  مَدَّ  فَ یْ کَ  رَبككَ أَلمَْ ترََ إِلیَ »سوره فرقان:  مْسَ  جَعَلنْاَ ثمَُّ  سَاکنِ ا لجََعَلهَُ  شَاءَ  وَلوَْ  الظك  هِ یْ لَ عَ  الشَّ

 ِ  .بیان نمود «دیءٍ شَهیْ کلُك شَ  کفِْ برَِبككَ أَنَّهُ عَلییَ وَ لمَْ »سوره فصلت:  ۷۵و آیه « لا  یدَل
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